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بهمين دليل هيچ . رمان نويسی يک حرفه است، نگارنده، اين حرفه را به طور کلاسيک ياد نگرفته است 

ادعائی در اين زمينه هم ندارد، اما هنوز که هنوز است، با اين سن و سال عاشق خواندن و نگارش داستانها 
می گويم با اين سن و . ، بلکه آموزنده هم داشته باشندو بويژه آن داستانهائی است که محتوای نه فقط تفننی

زگهواره تاگور دانش بجوی و گويا اکثرا : ، زيرا مثلی است معروف که گفته اند)ازشصت به بالا(سال 
پس اگر من از خيلی وقت . براين باور باشند که انسان از خواندن و تمرين نگارش بر دانش خود می افزايد

کرده ام و از جمله هر رمان يا داستان جالبی چه تاريخی و غير آن را که می يافتم با  پيش اين کار را آغاز
علاقه بيش ازحد، می خواندم و بعدها در باره هر موضوعی يک مطلب خوب يا بد می نوشتم، گرچه 

می دانستم  خوب بياد دارم ازاولين داستانهائی که بامعنی. بردانشم چندان نيافزوده، اما راه کژ نيز نرفته ام
زنده ها ، نيکولای آستروفسکی،  چگونه فولاد آبديده می شود، ماکيسم گورکی، مادر وجلب توجهم کردند،

، چنگيزخان، يوری بونداروف، برف داغ، کنستانتين سيمونوف، هاو مردم سرباز به دنيا نمی آينده و مرد
سط نويسندگان و اديبان خارجی نگاشته شده لئونيد سالايوف، بودند که تو ،خديو زاده جادو شدهواسيلی يان، 

، خان و ديگران اند و می توان آنهارا رمانهای تاريخی قلم داد نمود و از رمانهای وطنی نيز از جمله آنها،
، فريدون تنکابنی که آن مفهوم اجتماعی داشت و مردی در قفسعبدالحسين نوشين که مفهوم سياسی داشت و 

اتور زده ما بنظر من درميان همه رمانهای وطنی با معنی تر بودند و اين دو آخری در جامعه ديکت
در هر حال، اين دو رمان آخری را که بعدها بر برخی از زبانهای . نگارندگان آنها تحت تعقيب قرار داشتند

اروپائی تا حدودی تسلط يافتم، می خواستم ترجمه کنم، اما هيچ گاه فرصت کافی برای اين خواست و آرزو 
در اروپا نيز در ادامه خواندن رمانها و همزمان با نگارش بعضی مطالب، به هر زبانی . دست نمی آمد به

که می دانستم، بيشتر در جستجو و به دنبال سوژه ای می گشتم که با واقعيت زندگی انسانها منطبق باشد و 
يک سوژه برای اين نوع  عاقبت به طوری که ملاحظه می کنيد،. بخشی از ارتباطات مردم را تشکيل دهد

من فکر می کنم مفاهيم اجتماعی اين داستانها، امروزه . به آنها داده ام" چه حقيقت تلخی" داستانها يافتم که نام
در اوايل قرن بيست و يکم همان رل و نقشی را می توانند داشته باشند که رمانهای تاريخی و سياسی در 

من تا کنون دهها داستان کوتاه، چه اقتباس از . ندگی مردم داشتنداوايل تا اواسط قرن بيستم ميلادی در ز
برنامه های تلويزيونی و چه از افکار خودم و زندگی مردم، زير اين نام نگاشته ام که ده داستان اوليه از آنها 

ن اگر ناشر، بازاری برای خواندن بيشتر اي. به صورت يک کتاب در ونکوور کانادا نيز به چاپ رسيده است
نوع رمانها بيابد که به صرفه باشد و يا مخارج چاپ و انتشار آن را جای گزين کند، بدون شک در آينده دو 

  .يا سه يا چهار کتاب ديگر، از اين مجموعه داستانها منتشر خواهد کرد
  

***  
کوتاه " خیچه حقيقت تل"از همه اين ها که بگذريم، من اکنون چند ماهی است که از ادامه نوشتن داستانهای 

برعکس برای اين داستانها که نخست درروزنامه های ! آمده ام، البته نه بخاطر اينکه خواننده کم داشته
اينترنتی منتشر می شدند، من بالاترين رقم ای ميل را دريافت می کردم و خوانندگان عزيز در ای ميلهای 

بعضی از اين خوانندگان در نامه های خود . خود، مرا بيش از حد تشويق به ادامه نگارش آنها را می نمودند
. می نوشتند و تأکيد می کردند که بايد نگارش اين چنين داستانهائی در صورت امکان، ادامه داشته باشد

گرچه من خود نيز براين باور بوده و هستم، اما متأسفانه کار زياد و وقت کم اين اجازه را از آدم صلب می 
بايد از وقت استراحت  حالا اگر با اين توصيف احساس می شود که حد اقل! باشدکند که حتا به فکر نگارش 

يکی اينکه آدم خودرا در . هم شده، استفاده کرد و گلچينی از داستانهای آموزنده را نوشت، به دو دليل هستند



، مقيد و برابر آن جوانان عزيز و دلبندی و تشنه کسب آگاهی بيش، از اين نوع رمانهای پند آميز هستند
دوم اين که علاقه شخصی هم می تواند نقشی داشته باشد، زيرا آدم، بعضی سوژه هارا به . موظف می بيند

. آن اندازه آموزنده وخوب می بيند که حاضر است حتا گرسنگی بکشد اما ازنگارش آنها چشم پوشی نکند
يک بليط بخت آزمائی، گر چه به بخت شايد قابل باورنباشد، اما واقعی است، بعضی اوقات آدم آرزو می کند 

آزمائی نيز هيچ باور هم نداشته باشد و بندرت چنين کاری می کند، برنده شود که بتواند، سه آرزوی قلبی 
اول طرح و ساختن مدرسه ای فقط برای فرا گيری زبان مادری در سرزمين نيازمند : خودرا بر آورده نمايد

مندان در يکی از شهرهای کشوری نيازمند، برای حدود پنجاه نفر  دوم ساختن يک خانه نمونه سال. خويش
و . باارائه برنامه های تاريخی و فرهنگی که الگوئی بشود برای همه ديگر شهرها و حتا کشورهای جهان
بهر . سوم استفاده از بقيه آن پول فقط برای نوشتن مطالب آموزنده، تا زمانی که مغز آدم اجازه کار می دهد

زيرا نگارنده بندرت بخت آزمائی می کند وگويا، . ن آرزوها تا کنون در حد يک رؤيا باقی مانده استحال اي
  !اگربه شانس وبخت هم باور داشته باشيم، او در اين راستا آن شانس و بخت را ندارد

ر اما درحال حاضر بجای بخت آزمائی، اگر فرصت کند در استراحت های ناهار بين يک تا سه بعد از ظه
دو برنامه آموزنده روان کاوانه و جامعه شناسانه تلويزيونی را نگاه می کند که مربوط به مسائل خانواده و 

از جمله، . ، خيلی چيزهارا به آدم ياد می دهند و سودمند اند.وی. بنظرش اين برنامه های تی. جامعه هستند
بنا به هدف نگارش در اين . را ببيند" انونانسان درمقابل ق"چند هفته پيش فرصتی شد که يک برنامه حقوقی 

راستا، چون سوژه درعين غم انگيز بودن، آموزنده نيز بود، لذا لازم ديده شد بر اساس آن، اين داستان نوشته 
اکنون نگارنده واقعا نمی خواهد همه چيز را لو بدهد که داستان درباره ی چيست؟ اما اشاره ای به . شود

کس کننده يک جو حسادتبار و طمع آدمها است که به يک جنايت وقتل منجر می محتوای برنامه، که منع
با تأسف بايد گفت، اين واقعيت روزمره ايست که نگارنده به دليل کار وشغل خود . شود، ضروری است

درآلمان به عنوان مشاور خانواده و حمايت از نوجوانان، اغلب درباره آن در روزنامه ها می خواند و يا 
پس می . در نتيجه او تحت تأثير اين برنامه ويژه و غم انگيز قرارگرفت و دست به قلم شد. می بيند عملا

آن گونه که اشاره شد، آنچه که درزير می خوانيد . توان اين را يکی از انگيزه های نگارش آن دانست
قول شکسپير در شعر البته به . داستانی است که هر روز و هر ساعت در اروپا نظير آن، اتفاق می افتد

زر وسيله ای است که با : وترجمه آن توسط جامعه شناس و فيلسوف نامدار ايران احسان طبری" زر"
رخشندگی جادوئی خود زشت رويان را زيبا می کند و دزدان را بر مسند قدرت می نشاند و گاهی از 

اين نکته درواقع شامل . ها می زندآدمهای شريف، ديو و هيولا می سازد و حتا آدم به خاطر آن دست بجنايت
اما چيزی که نگارنده در آلمان تجربه . حال همه انسانها از هرقوم و مليتی، به نسبت کم و زياد، می شود

بسيار ضعيف تر اند " زر"کرده است، آدمهای بس فراوان تری در اين مملکت يافت می شوند که در برابر 
فلز پربها و اين جادوی رخشنده، سکه يا زر، هيچ احساس و  يعنی اين. از ديگر آدمهای در سطح جهان

  . رابطه درست انسانی را در آنها باقی نگذاشته و نمی گذارد
***  

  
غير (ببالا  ١٢هاناليز از خانواده کاسبکار خورده پائی می آمد و از همان دوران بلوغ و نوجوانی سنين 

روزهای شنبه در مغازه تعميرات جزئی و ) ستسال ا ١۶قانونی چون حداقل سن کارآموزی در اروپا 
پدر تعمير می کرد و مادر فروشنده وطرف گرفتن سفارشات . فروش کفش پدر و مادرش کار می کرد

گاهی که مادر با خريداران . هاناليز نيزجلو دست مادر بود و تجربه جمع آوری می کرد. ازمشتريان بود
زه بود و پول تعميرات دريافت می نمود و ياتاريخ حاضر کفش سر گرم می شد، هاناليز پشت صندوق مغا
هاناليز دوبرادر و يک خواهر ديگر داشت که کشاورز بودند . شدن سرپائی و کفشهای تعميری را می نوشت



آنها هرسه ازهاناليز بزرگتر بودند و هرکدام ازدواج کرده . و دردهکده نزديک بشهر آنها زندگی می کردند
هاناليز بعنوان کوچکترين فرزند خانواده دو سالی بود که ضمن گذراندن مدرسه . بودند و دارای چند فرزند

راهنمائی، در مغازه کفاشی والدين، صندوق داری و کارهای ساده می کرد و در اين زمينه نيز تجربه زياد 
اب نمايد و او نمی خواست مانند خواهر و برادرانش زندگی کشاورزی را انتخ. کسب کرده و ماهر شده بود

حتا نمی خواست مانند والدينش مغازه کفش فروشی را اداره کند، بلکه آرزوی يک زندگی راحت تری را در 
معمولا انتهای هفته ها مشتريان دائمی و آشنا برای سفارشات کفش نو و تعمير کفشهای . سر می پروراند

ند و درهمسايگی مغازه آنها زندگی روزی کلاوس که سال آخر پزشکی را می گذرا. فرسوده خود می آمدند
می کرد برای تعمير کفش و خريد لوازم ديگر به مغازه کفاشی آمد و هاناليز، اين دختر شيک پوش و زيبارا 

سال و اندی داشت اما باپستانهای برجسته وموی بلند و اندام کشيده و زيبا، سنی  ١۴گر چه او هنوز . ديد
کلاوس نگاهی به او کرد و يک جفت . کلاوس را مجذوب خود ساختبه بالا را نشان می داد ودل  ١۶از

مامان : هاناليز رو به مادرش گفت. کفش را از کيسه ای پلاستيکی بيرون آورد و روی پيش خوان گذاشت
از ايشان بپرس چکارش : مادرش گفت. می توانی بيائی؟ آقای شوايتزر يک جفت کفش برای تعمير آورده

: کلاوس با شنيدن حرف خانم مويلر، گفت. نويس و رسيد دريافت کفشها را هم به او بدهبايد بکنيم و آن را ب
هردو پاشنه و پنجه کفش هايم سائيده شده و پاشنه و پنجه نو می خواهد و يک جفت فرش چرمی برای کفشم، 

رسيد در حالی که هاناليز مشغول نوشتن مشخصات او روی رسيد شد، کلاوس پ. نيز می خواهم ۴٢شماره 
کلاس : مدرسه هم می روی، هاناليز بدون آنکه سرش را بالا بگيرد، پاسخ داد، آری، او در ادامه گفت

چکار می : کلاوس گفت. کلاس هشتم مدرسه راهنمائيم: چندی؟ هاناليز اين مرتبه سرش را بلند کرد و گفت
پزشکی يا دندان پزشکی کار  می خواهم در مطب: خواهی بکنی، بعد از اتمام مدرسه راهنمائی؟ پاسخ شنيد

اگر مطب باز کنم ترا برای سکريتری استخدام : کلاوس لبخندی زد و گفت. کنم که دوره اش سه سال است
: چه خوب، مگر شما پزشکين؟ او پاسخ داد، به زودی و بعد گفت! هاناليز خنديد و گفت اوه يا. می کنم

مادر در حالی که روی . صبر کن از مادرم بپرسم :کفشهايم چند روز ديگر حاضر می شوند؟ هاناليز گفت
بگو : نردبان بود و يک جفت کفش برای مشتری پائين می آورد، حرفهای آنها را شنيد و از همان جا گفت

به آقای شوايتزر بده که  ۴٢پنجشنبه حاضر خواهند شد و از ويترين هم يک جفت فرش چرمی کفش شماره 
کلاوس گفت باشه پنجشنبه بعداز ظهر خواهم آمد و با دريافت . اهيم کردپولش را با تعمير کفشها حساب خو

هاناليز که مرتب يه کلاوس نگاه می کرد، با . يک جفت فرش کفش از هاناليز، از مغازه بيرون رفت
  چشمانی حسرت بار اورا تا در مغازه و حتا آن طرف خيابان 

سال دارد، نگاههای حسرتبار اورا جدی  ١۴هنوز اما کلاوس چون متوجه شده بود که او . تعقيب می نمود
در هر حال، اين افکار دستيار . نگرفت و بی خيالش بود، اگرچه از ته دل بی ميل به علاقه او بخود نبود

او کوشيد مدرسه راهنمائی را با نمره . بودن در مطب پزشکی، هاناليز جوان را سالها بخود مشغول کرد
نطور که در پيش اشاره شد، او می خواست يک زندگی مطمئن و راحت تر از در واقع آ. خوب بپايان ببرد

در هرصورت چهره و اندام او . خواهر و برادران و والدينش داشته باشد و مانند آنها شب و روز کار نکند
 بهمين دليل او زياد حال و حوصله مدرسه و ادامه تحصيل. از افکار و انديشه اش جذاب تر و گيرا تر بودند

را نداشت و با اميد گذراندن دوره سه ساله دستيار پزشکی، مدرسه يازده ساله راهنمائی را تمام کرد ونهايتا 
. اين دوره ذکرشده که هفته ای دو روز مدرسه و سه روز کار در يک مطب پزشکی بود، زود آغاز نمود

مارستان به عنوان پزشک کار در آن زمان کلاوس نيز تحصيلات پزشکی را به پايان برده بود و در يک بي
مشغول بکار شد و در عين حال بعد از پايان کار آموزی و کار دائم در همان بيمارستان ) فامولاتوری(آموز 

هاناليز بعد از دوران مدرسه، زود يک محل کار آموزی . دوره تخصص حلق و گوش و بينی را می گذراند
مطب و مدارک قبولی مدرسه راهنمائی در يک آموزشگاه در مطب پزشکی را يافت و با ارائه تأييديه آن 



او در دوران گذراندن آموزشگاه، بنابه روال سابق روزهای شنبه درمغازه . پزشکياری نام نويسی کرد
والدينش، البته اين بارنه مانند قبل مجانی، بلکه با دريافت مبلغی ماهانه به عنوان کارهای دانشجوئی مشغول 

هاناليز با اين رؤيا می زيست که دوره را بپايان ببرد و در مطب پزشکی در همان شهر  .به ادامه کارش شد
محل تولدش، شروع به کار کند و احتمالا با پزشکی مانند کلاوس شوايتزر ازدواج کرده و بچه دار شود و 

يتزر به بهانه در اين ميان هر ازچند گاهی کلاوس شوا! بعد نيز خانه داری و بچه داری کند، نه کقش فروشی
تعمير يا خريد يک جفت کفش نو به مغازه والدين هاناليز می آمد، اما از بد بياری يا کم شانسی، او موفق به 

زياد هم رويش نمی شد که بپرسد چه روزهائی هاناليز در . ديدن هاناليز نمی شد و با نا اميدی برمی گشت
  !مغازه هستش

ز دوره سه ساله اش طبق معمول برای يافتن کار، روزنامه محلی را روزی هاناليز بعد ازپايان موفقيت آمي
ورق می زد، چشمش به يک آگاهی افتاد، درآن يک پزشک جوان که تازه مطب باز نموده است، به دنبال 

هاناليز بعد از ياد داشت شماره تلفن و روشن کردن سيگاری، . يک دستيار و همزمان سکريتر می گردد
همين که او خودش را برای استخدام در آن شغل معرفی کرد، . برداشت و زنگی زدبلافاصله گوشی را 

صدای شما آشنا است، ببخشيد شما همان هاناليز مويلر مغازه : دکتر کلاوس شوايتزر در آن طرف تلفن گفت
خودت او گفت پس مدارکت را همراه نوشتن بيوگرافی . پاسخ شنيد، بله من همانم! کفاشی همسايه ما نيستيد؟

هاناليز باخوشحالی همان روز مدارکش . با پست بفرست و يا اگر وقت داری، همين امروز به مطب بيار
او . راکپی کرد و يک بيوگرافی از روند تحصيلی خود را، خيلی کوتاه، نوشت و همراه خود به مطب برد

و از هفته ی بعدش هم  پس از يک مصاحبه کوتاه و فرماليته که زياد هم طولی نکشيد، پاسخ مثبت گرفت
نام به آن نام و نشان به آن نشان، نه فقط سه ماه، بلکه ماهها . مشغول به کار موقت سه ماهه کار آزمائی شد

اول . ازجريان کار هاناليز بخوبی در مطب گذشت و دکتر کلاوس شوايتزر، از دو جانب از او راضی بود
ی داد و دوم اين که زيبائی اش چنگی به دل کلاوس اين که هاناليز کارش را مرتب و با دقت انجام م

تنها چيزی . اندی سالگی هاناليز، ول کنش نبود ١۴شوايتزر زده بود و اين احساس دلبستگی از همان سن 
کلاوس شوايتزر خود سيگار نمی کشيد و فکر . که به صورت مانع در آمده بود، سيگاری شدن هاناليز بود

بهر . د به او فهماند که سيگار خطر ناک است و بايد اين عادت  را ترک کندمی کرد به مرور زمان می شو
حال کلاوس در طول همکاری و برخورد روزانه با دستيارش با وصف اين که می دانست، هاناليز از او 
نيز خوشش می آيد و راضی است، اما او نمی خواست زياد عجله کند، ولی مرتب هاناليز را زيرنظر داشت 

هرگاه برای سيگار کشيدن نياز به چندين دقيقه استراحت دارد، : خيلی دوستانه به او نيز می گفت و گاهی
هاناليز ضمن تشکر دلش می خواست به خاطر کلاوس شوايتزر . می تواند دربالکن مطب، سيگاری دود کند

از دوستان نا اهل گاه اما او در دوران گذراندن سه ساله پزشکياری . هم شده، اين سيگار لعنتی را ترک کند
پدر و مادرش سيگاری نبودند و حتا خواهر و بردرانش هم سيگار . گاهی سيگاری می گرفت و عادتی شده

شده بود و ترک اين عادت برايش سخت " مدرن"يعنی نيمه شهری و . اما او سيگاری شده بود. نمی کشيدند
وان رونق پيدا کرد و مراجعه کننده آن درهرحال در مدت بس کوتاهی، مطب اين دکترج. بنظر می رسيد

زياد شد وبهمين دليل دکتر شوايتزر دو دستيار ديگر استخدام نمود که زياد ازنظر کاری به دختر موردعلاقه 
  .اش، هاناليز، فشار نيايد

***  
اولين سالگرد افتتاح مطب، بهانه ای بود که مراسم کوچکی برگذار شود و همکاران، برخی از فاميل و 

دکتر شوايتزر همه دوستان و . ستان را دعوت نموده که نخستين سال موفقيت آميز آن را جشن بگيرنددو
آشنايان و از جمله والدين هاناليز را به عنوان نه فقط والدين يکی از دستيارانش که اورا دوست دارد، بلکه 

گر همکارانش هيچ رابطه ای البته چون با والدين دي. به عنوان آشنای قبلی و هم سايه بودن دعوت کرد



در اين ميان دو همکار . نداشت و آنها را نمی شناخت، بنابر اين برای دعوت نکردن آنها عذرش موجه بود
ديگر هاناليز بنام بيرگيت و سوزانه تقريبا پی برده بودند و می دانستند که قلب رئيسشان نزد هاناليز گير 

اين مسئله را هاناليز نيز می . آنها هرگز به روی او نمی آوردندکرده است و در اين جشن هم محرز شد، اما 
به جمع شغلی مهمانان نمی خوردند،  در هرصورت هاناليز خوش حال بود با وصف آنکه والدينش. دانست

اما آنها نيز، به طور استثنا، ازطرف دکتر کلاوس شوايتزر دعوت شده اند و اومی توانست آنهارا همراه 
  .رد افتتاح مطب بياوردخود بجشن سالگ

در آن جشن کوچک که گاه گاهی مهمانان هم با موسيقی آرام می رقصيدند، دکتر شوايتزر نيز نخست با 
او آن شب بيشترين دور رقص را به هاناليز . همکاران خودش و بعد با ديگر مهمانان نيز می رقصيد

کلاوس در يک دور از رقصها . ذاشتنداختصاص داد و درآن رقصها آنها قرار ومدارهای خود را باهم گ
هاناليز نيز بانگاهی عاشقانه . انگشتان هاناليز را فشار داد و مستقيم به هاناليز فهماند که به او علاقه دارد

اين بود که در . خودرا به او نزديک تر نمود و با لمس سينه به سينه کلاوس بر پاسخ مثبت خود تأييد گذاشت
ا دوستانه تر و نزديک تر ديده می شد و حتا در مطب آنها هم ديگر را تو خطاب روزهای بعدی رفتار آنه

طبق معمول پزشکان جوانی که در دوران تحصيلی با هم بودند و يا در بيمارستان با هم آشنا شده . می کردند
د و بودند، هرماهی يک بار در رستورانی همراه دوست دخترهايشان يا همسران خويش قرار ملاقات داشتن

. تا آن زمان کلاوس شوايتزر به دليل نداشتن زن يا دوست دختر به تنهائی می رفت. هم ديگر را می ديدند
اما در ديدار بعد از اين جشن که ديگر با هاناليز خودمانی شده بود، به او پيشنهاد کرد که اگر دوست دارد 

قه زياد پذيرفت و درآن ديدار دکتر شوايتزر هاناليز با علا. اورا درچنين شبهای ديدار دوستان، همراهی کند
برای نخستين بار هاناليز را به دوستان و هم کارانش نه فقط به عنوان دستيارش، بلکه به عنوان دوست 

گرچه اين يک مسئله برای . البته همه خوشحال شدند و به هاناليز خوش آمد گفتند. دخترش معرفی کرد
از خيلی وقت پيش اين را می دانست که رئيسش از او خوشش می آيد و  هاناليز غير مترقبه نبود، زيرا او

در شب جشن هم بر آن تأييد نهاده بود اما درهرحال اين اعلان علنی و معرفی او به عنوان دوست دختر به 
  . ديگر دوستان خود، بر شعف و شوق هاناليز افزود و اطمينان بيشتری به او داد

  
تن به طرف منزل در آستانه دراتومبيل، آن دو هم ديگر را در آغوش گرفتند و آن شب بعداز شام و بقصد رف

هاناليز بنا به رسم شهرستانی ها با وصف داشتن . هاناليز برای اولين بار شب را با کلاوس گذراند. بوسيدند
سری البته اوچند دوست پ. حدود بيست سال سن، اين اولين شبی بود که درخانه يک مرد جوان می خوابيد

ازدوران مدرسه و دوره گذراندن پزشکياری را عوض کرده بود، اما آن نوع دوست پسر داشتن ازحد ماچ 
وبوسه و با هم کاکائو يا بستنی خوردنی تجاوز نکرده بود و کلاوس شوايتزر اولين مرد زندگی در رابط 

ک خانواده محافظه کار وبا اين نکته باکره بودنش بيشتر مورد توجه کلاوس شوايتزر، از ي. جنسی او بود
هاناليز که قلبا انتظار چنين . افکار قديمی، قرارگرفت و زياد طولی نکشيد که تقاضای ازدواج را به او داد

پيشنهادی از خيلی وقت پيش از هم خوابگی با کلاوس را می کشيد، با خوشحالی پاسخ مثبت داد و جريان را 
  . نيز به پدر و مادرش هم خبر داد

کلاوس با شنيدن اين خبر شادمان گشت و آنها . يادی از اين جريان نگذشته بود که هاناليز حامله شدمدت ز
با آمدن پيت به دنيا، هاناليز خانه دار شد و ديگر در . در سه ماهه حاملگی يک جشن عروسی راه انداختند

و افکارش را فقط صرف او به عنوان يک مادر جوان وکم تجربه دربچه داری، نيرو . مطب کار نمی کرد
هرگاه در مقطعی می ماند و يا بچه اش زياد گريه می کرد و يا نا . تعليم و تربيت پسر بچه اش پيت می کرد

هنوز پنج ماهی از تولد پيت سپری نشده بود که هاناليز . راحتی داشت، مادرش را پرسش باران می نمود
بهر . اناليز دختری به دنيا آورد و نامش را نينا گذاشتندپيت يک سال و چند ماه شد که ه. مجددا حامله گرديد



هردو آنها مادر را بخوبی مشغول کردند و هاناليز . حال فاصله سنی پيت و نينا کمی بيش از يک سال بود
زيرا او متوجه شده بود که بچه سوم در حقيقت وقت سر خاراندن را هم . ديگر نمی خواست بچه دار شود

تا اينکه بچه ها يکی . خوب کار تمام وقت هاناليز خانه داری و بچه داری بود. گذاشت برايش باقی نخواهد
پس ازديگری راهی کودکستان شدند و او بعد از آن می خواست مجددا حد اقل نصف روز درمطب شوهرش 

رد و چون بعد از رفتن بچه ها به کودکستان، او چون اهل مطالعه نبود، يا تلويزيون نگاه می ک. کار کند
از آنجا که جانشينش در . سيگار دود می داد و يا زمان را به بطالت می گذراند که برايش خسته کننده بود

مطب شوهر در همين ايام حامله شده بود و او هم قلبا می خواست نصف روز کار کند، بلا فاصله هاناليز آن 
کار هم خوشحال بود که زنش در کلاوس محافظه . نصف روز را اشغال نمود و دوباره مشغول بکار شد

  .غياب بچه ها زياد در منزل تنها نيست و کار در مطب برايش سر گرمی است
هردو دبيرستان را باموفقيت پشت سرشان گذاشتند و به دانشگاه . پيت و نينا بزرگ شدند و به مدرسه رفتند

پيت . توانستند پزشکی هم بخوانندرا انتخاب نکرد، اگرچه می ) شغل پدر(رفتند، اما هيچکدام رشته پزشکی 
آنها به . رشته بازرگانی و اقتصاد را برگزيد و نينا در رشته تبليغات و بانکداری مشغول به تحصيل شدند

شيوه ی آمريکائی می خواستند با کار کمتر و بکار گيری ابتکار يا هر شيوه ديگری زود به پول و زندگی 
حقوق و بيولوژی و نظير آنها وقت زياد می گرفت و برايشان بهمين دليل پزشکی و . راحت تری برسند

علاوه بر اين شغل پدر و نظير آن، اين دختر و پسر جوان را راضی نمی کرد، گرچه می ديدند . سخت بود
پيت و نينا دايم نق می زدند که سنشان دارد بالا می رود و آنها هنوز . وضع مالی پدرشان زياد هم بد نيست

بعضی از همکلاسی های آنها با وصف اينکه مثلا شش ماه يا يک سال جوانتر . نکرده انددرس را تمام 
هستند، از همين حالا حکم مديريت شرکت پدرشان را در دست دارند و به محض اينکه فارغ التحصيل 

فعلا  اما پدر آنها پزشک است و هيچ شرکتی هم ندارد که آنها رئيسش شوند و! شوند، آغاز بکار خواهند کرد
اگر فارغ التحصيل هم شوند، بايد . پولی هم در دست نيست که خود شرکت يا مؤسسه بازرگانی تأسيس کنند

در چنين افکاری و در چنين ايامی، متأسفانه اتفاق نا ! از اين مؤسسه به آن مؤسسه به دنبال کار بگردند
هنوز تازه چهل و (با وصف جوانی  دگواری افتاد که مادرشان با مراجعه به پزشک زنان و آزمايشات متعد

، متوجه شد که مبتلا به سرطان ريه شده است و مستازا به معده و رحم نيز سرايت )پنج را رد کرده بود
من می دانستم که سيگار برايت : کلاوس شوايتزر با شنيدن اين خبر شکه شد و به زنش گفت. کرده است

اما چون دوستت دارم، نمی خواستم برای ترک آن بتو زياد  .خطرناک است و چندين بار دوستانه تذکر دادم
کلاوس ! ای کاش تو دراين زمينه بامن ديکتاتور مآبانه رفتار می کردی: هاناليز با افسوس گفت. فشار بياورم
نگران نباش من بهترين دوستان متخصص سرطان شوش دارم و با يک عمل جراحی مسئله : شوايتزر گفت
تو بايد تحمل و طاقت شيمی درمانی را نيز داشته باشی که همه مستازاها ريشه کن  منتها. حل خواهد شد

متأسفانه باوصف عمل جراحی و قطع يک چهارم ريه و در آوردن کل رحم و مراقبت پزشکی بيحد و . شوند
مود شيمی درمانی و اشعه درمانی و غيره، او نتوانست نجات پيدا کند و بعد از يک سال و چند ماهی فوت ن

چون پيت و نينا از آغاز تحصيل دردانشگاه، . سال بيش نداشت، تنها ماند ۵٨و بدين ترتيب پدرشان که هنوز 
با وصف اينکه هر دو در شهری می زيستند که فاصله چندانی با منزل والدين . ازمنزل پدری رفته بودند

البته . ام در دنيای خود بسر می بردندنداشت، بغير از گاه گاهی تماس با تلفن، کمتر منزل می آمدند و هرکد
او هنگامی که . پدر بعد از مرگ مادر از فرزندانش انتظار داشت بيشتر به او سر بزنند، اما اين طور نبود

از مطب به منزل می آمد احساس تنهائی می کرد و خلائی ايجاد شده بود که نمی توانست آن خلاء را پر 
  .ونه و با پريشان حالی بدون زنش روزگار را می گذرانداو يک دو سالی بود که اين گ. کند
  



سال داشت و نزديکی های بازنشستگی اش بود، از کار که بر می گشت،  ۶٠کلاوس که در آن حال حدودا 
نمی توانست همانند دوران جوانی به ديسکو برود و يا در ملاء عام ظاهر شود و با زن دلخواه دگری آشنا 

. و تلويزيون نگاه کردن و يا پای کامپيوتر نشستن وبرنامه مسافرتهارا ديدن بودتنها سر گرمی ا. گردد
نيز می شد و با افراد گوناگون در سراسر جهان از ) گفتگو(کلاوس در اينترنت گاهی وارد اطاقهای چت 

از زمانی که دستگاههای کامينيوکايشن يا به زبان خودمان ارتباطات . طريق اينترنت گفتگو می کرد
لکترونيک پيشرفت کرده است، خيلی ازجوانان دختر وپسر جهان سومی می خواهند از اين امکانات استفاده ا

چون به . کرده و با ارتباط با خارج و يافتن راهی از کشور خود فرار نمايند و به اروپا يا آمريکا بروند
ا شرايط ويزای کاری و اقامت و دلايل امنيتی وجلوگيری ازهجوم و خيل بيکاران، همه راهها بسته شده و ي

يا پذيرش از مؤسسات آموزشی و ويزای دانشجوئی گرفتن برای کشورهای اروپائی و آمريکائی بسيار 
سخت و تحت يک قانون خاص است، لذا تنها راه آسان آمدن به اروپا يا آمريکا آشنا شدن با يک اروپائی يا 

ساله پای تخت نشين تايلندی بود  ٢٧ازآن جوانان دختر  يکی" تای هو. "آمريکائی و ازدواج کردن با اوست
که با وصف هجوم توريستهای اروپائی و آمريکائی برای زن يافتن در خاور دور، چون درکشور خود موفق 
به پيدا کردن زن دلخواه نمی شدند، نمی خواست با يک توريست جستجوگر دردانسينگها و بارهای فراوان 

ملخ ريخته اند، آشناشود وازدواج کند، بلکه خيلی مايل بود با استفاده از امکانات  بانکوک، که مانند مور و
الکترونيک با يک انسان باشخصيت تماس حاصل کند و اگر ارتباط برقرار شد و مورد پسندش بود، ازدواج 

دبيرستان تای هو ليبرال زاده اگرچه می توانست در تايلند يک معلمه خوب . نمايد و تايلند را ترک گويد
شود، اما چون به زندگی بهتر برای فقط خودش توجه داشت و اين زندگی بهتر را فقط در اروپا يا آمريکا 

او . می ديد، بهمين دليل نمی خواست در وطنش بماند و مرتب در جستجو بود که بخارج از تايلند برود
کی از شهرهای اطراف يکی از بنادر ساله و مقيم ي ۶٠تصادفا در اينترنت با آقای دکتر شوايتزر آلمانی 

دکتر شوايتزر با استفاده . هوائی آلمان در هنگام چت، آشنا شد و بعد از مدتی او را به تايلند نيز دعوت کرد
تای هو از . از يک تور هوائی ارزان به تايلند رفت و در يک روز آزاد به ديدن تای هو و خانواده اش رفت

و اورا به والدين خويش معرفی نمود و گفت که مدتهاست با دکتر شوايتزر  ديدن دکتر شوايتزر خوشحال شد
والدين تای هو نيز از دکتر شوايتزر خوششان آمد و تای هو با وصف اختلاف سنی . نامه نگاری می کند

سال يعنی درواقع او هم سن فرزند بزرگتر کلاوس بود، به او دل بست وحاضر شد با او ازدواج  ٣٣حدود 
تای هو، از خانواده ليبرال و متوسط تايلند، بر عکس اکثر . ين کار در همان بانکوک انجام گرفتا. کند

دختران جوان تايلندی که حال و حوصله درس خواندن را ندارند و اکثرا ديسکو برو اند و تحصيلات چندانی 
ت علاقمند بود که کار کند، اما نيز کسب نکرده اند، دانشگاه را هم به پايان برده بود و در رشته تعليم و تربي

بهر حال او طبق قرار و مداری که با کلاوس شوايتزر گذاشته بود، علاقمند بود آلمان . نه در کشور خود
بيايد و بعد از فرا گيری زبان درهمان رشته تحصيلی تعليم وتربيت فوق ليسانس و بعد دکترا بگيرد واگر 

ی هو بعداز مراجعت دکتر شوايتزر، يک سال منتظر ماند که او همه تا. امکان داشته باشد دردانشگاه کارکند
را برايش بگيرد و بليط هوا پيما نيز برايش بفرستد که " بهم پيوستن خانواده"ی کارهای تشريفاتی ويزای 
ن آنها قرار گذاشته بودند که دکتر شوايتزر در فرودگاه بين المللی به استقبال ز. تای هو به آلمان پرواز کند

  .تا اينجا همه چيز رو براه بود. جوانش برود
همانروز پرواز، آنها باهم تلفنی صحبت کرده بودند و تای هو ساعت پرواز و ورود خود را به فرودگاه به 

دکتر شوايتزر دختر و پسر خودش را به منزل فرا خوانده بود که همسر جوانش، . دکتر شوايتزر گفته بود
نينا و پيت با وصف اينکه زياد راضی نبودند که . گام آمدن به آنها معرفی کنديعنی نامادری آينده را هن

فقط بخاطر پول و آمدن به اروپا "پدرشان با اين دختر جوان، آنهم تايلندی و هم سن و سال پيت که بقول آنها 
اتومبيلش بطرف  آنها درمنزل ماندند و پدر با. ، ازدواج کند، اما به احترام پدر آمدند"دل به پدرشان داده



متأسفانه در راه خروج از اتوبان قبل از رسيدن به فرودگاه، به . فرودگاه رفت که همسرش را استقبال کند
او از همان . دليل هيجانات درونی و هول شدن، تصادف بدی می کند و می بايستی او را به بيمارستان ببرند

فرودگاه برود و مهمانش يا خانم جديدش را استقبال  تختخواب بيمارستان به دخترش نينا تلفن می کند که به
نينا اتومبيل نظافتچی پدرش را که همسايه نيز بوده با . نمايد و بمنزل ببرد و بعد به بيمارستان نزد او بياورد

خواهش قرض می گيرد و سر موقع بفرودگاه می رسد و از دور نامادری آينده خودرا که فقط يک سال از 
وده، می بيند و با عکسی که ازاو در دست دارد، اورا می شناسد که منتظر پدرش ايستاده خودش بزرگ تر ب

نينا فکر می کند اگر خودرا معرفی نکند و زياد منتظرش بگذارد، او مجددا به تايلند بر خواهد گشت و . است
، راحت می "زديدهرقيب ارثی آينده او و برادرش است و مهره پدرشان را د"آنها از شر يک دختر جوان که 

پيت اين عقيده را نادرست می داند . بدين ترتيب او به خانه بازمی گردد و جريان را به پيت می گويد. شوند
بدون شک او اگر هم به تايلند برگردد، بعد از مدتی با پدرشان تماس خواهد گرفت و مجددا : و می گويد
گويد، اکنون چکاربايد بکنيم؟ پيت معتقد است، کمی  نينا می. پس اين کار هيچ فايده ای ندارد. خواهد آمد

  . منتظر بمانيم وبعد به پدرمان زنگ بزنيم که اورا نيافته ايم
چهل دقيقه ای پس از انتظار و ايستادن تای هو که مرتب به ساعتش نگاه می کرده، يک شوفر تاکسی به او 

به توکمک کنم، چون می بينم که خيلی وقت می توانم : نزديک می شود و با انگليسی شکسته بسته می گويد
تای هو، کارت ويزيت دکتر شوايتزر را، به راننده تاکسی نشان می دهد که ! است اينجا منتظر کسی هستی

راننده تاکسی به . او منتظر اين آقا است و يا بايد، با اشاره به آدرس روی کارت ويزيت، به اين آدرس برود
اگر می خواهی من ترا به اين : منزل دکتر شوايتزر تلفن نمی کند و می گويدخاطر پول در آوردن ديگر به 

تای هو می پذيرد و زود مبلغ پنجاه دلار از کيفش . آدرس می برم، اما مبلغی حدود پنجاه دلار می شود
بيرون می آورد و به شوفر تاکسی می دهد و بادو دست بهم روبرو گرفتن به سبک خاوردوريها به شوفر 

در ميان راه راننده تاکسی با نگاه به اين دختر معصوم و . ی سپاس می گويد و سوار بر تاکسی می شودتاکس
بی خبر از جريان، با وصف اين که خود متأهل بوده، اورا به جنگلی می برد و بر خلاف ميل دختر و 

را به آن خيابانی که دکتر مقاومت نشان دادن او و تيکه پاره کردن لباسهايش به او تجاوز می کند و عاقبت او
تای هو با عجله از تاکسی پياده می شود و بدون آن که شماره تاکسی را . شوايتزر زندگی می کند می رساند

ياد داشت کند، چمدانش را از دست شوفر تاکسی می گيرد و با گفتن يک جمله رکيک تايلندی که گويا معنی 
و هولناک خودرا به در منزل دکتر شوايتزر می رساند و  بی شرف را داشته، از شوفر تاکسی دور می شود

نينا شوايتزر در را باز می کند و با تعجب تای هو را می بيند که هولناک . زنگ را به صدا در می آورد
او با ترس و لرز می پرسد، اينجا منزل آقای دکتر شوايتزر است؟ نينا می گويد من دخترش هستم، اما . است

. تای هو وارد منزل می شود و جريان را به نينا و پيت شوايتزر می گويد. بفرمائيد تو پدرم منزل نيست،
بعد هم نينا و پيت نگاهی . آنها نخست شماره آن تاکسی را می پرسند که او شماره را ياد داشت نکرده بوده

پدرشان به دليل بهم می کنند و خيلی بسردی و بدون هيچ دلداری و مهمان نوازی می گويند که متأسفانه، 
تصادف با اتومبيل در راه آمدن به فرودگاه اکنون در بيمارستان است و نتوانسته او را از فرودگاه بردارد و 

نينا مجددا به برادرش پيت نگاهی می کند و . که من نيز به فرودگاه آمدم، اماترا نيافتم: نينا در ادامه می گويد
که بهتر است، : آنها به تای هو می گويند. مرحله اجرا در می آورندنقشه ای را که از قبل ريخته بودند به 

اگر مايل باشی، برويم بيمارستان به ديدار پدرمان و او را به بهانه بردن به نزد پدر در بيمارستان با همان 
ايش اتومبيل نظافتچی خانه، بهمان راه جنگلی به طرف فرودگاه می برند و درنظر دارند يک بليط هواپيما بر

اولا . اين به دو دليل فايده ای ندارد: درميان راه، پيت می گويد. بگيرند و اورا مجددا به تايلند بفرستند
دوما بدون شک . همانطور که در پيش گفتم او مجددا بازخواهد گشت و جريان را به پدرمان خواهد گفت

رده ايم و از ما بينهايت دلخور خواهد پدرمان متوجه خواهد شد که ما اين کار نا شايست و نا عاقلانه را ک



نخست نينا . پس بهتر است همينجا کارش را تمام کنيم و اين جنايت را بگردن شوفر تاکسی بياندازيم. شد
مخالفت می کند و بعد که به محل تجاوز شوفر تاکسی به او می رسند، تای هو، ناگهان با انگشت اشاره می 

نيز به اين جنايت رضايت می دهد و آنها با قصاوت تمام تای هو را با شال  در آن حال نينا! کند، همينجا بود
گردن خودش در همان اتومبيل خفه می کنند و جنازه اورا در همان محل که راننده تاکسی به او تجاوز کرده 

که  نينا به پدرش در بيمارستان زنگ می زند و می گويد. بود، می اندازند و بعدش به منزل باز می گردند
دکتر شوايتزر ازهمان تخت بيمارستان به شرکت هواپيمائی تلفن می کند . اورا نيافته و به منزل برگشته است

و با ارائه شماره پرواز و نام مسافر، از مسئولين می پرسد که آيا اين مسافر در هواپيما بوده يا خير؟ آنها 
در آنحال دکتر شوايتزر . او وارد فرودگاه شده استتأييد می کنند که نام اين خانم در ليست مسافران بوده و 

روز بعد پليس جنازه تای هو را درجنگل مسير . به پليس تلفن می کند و با نگرانی جريان را شرح می دهد
اين جريان، زياد طولی نمی کشد که پليس جنائی و مأموران . فرودگاه و منزل دکتر شوايتزر می يابد

بکار گذاشته شده و تکنيک و دستگاههای مدرن ايمنی آنجا، راننده تاکسی را می  فرودگاه، بوسيله دوربينهای
بعلاوه بعد از بررسی کامل فيلم دوربينهای بکار گذاشته شده در فرودگاه . يابند و به زندان موقت می فرستند

نتيجه  پس از. خود نينا را می بينند که از دور مقتول را زير نظر دارد ولی به او نزديک نمی شود
شوفر تاکسی . آزمايشات و آثار تجاوز جنسی متوجه می شوند که شوفر تاکسی به مقتول تجاوز کرده است

نيز خودش اعتراف می کند که درست است او به اين خانم، تنها تجاوز کرده، اما اورا سالم به آدرس منزل 
بدون اين که آدرس منزل دکتر پليس . دکتر شوايتزر رسانده است و پنجاه دلار نيز از او گرفته است

شوايتزر را افشاء کند، شوفر تاکسی را دست بسته سوار اتومبيل پليس می کنند و از او می خواهند که آنها 
علاوه بر اين با اثر . شوفر تاکسی اين کار را می کند. را بهمان جائی ببرد که آن دختر را رسانده است

ه دلار اسکناسها که شوفر تاکسی هنوز آن را تبديل نکرده بوده، انگشت تای هو و شوفر تاکسی بر روی پنجا
پليس جنائی با بازجوئی مفصل از نينا و پيت و آزمايشات . متوجه می شوند که شوفر تاکسی درست می گويد

فازهای شالی که دختر را با آن خفه کرده بودند و پيدا کردن چندتار موی سر و کت پيت برروی لباس و 
نقش زير کفشهای پای پيت و نينا در محل يافتن جنازه، تازه متوجه می شوند که پيت قاتل و  شال مقتول و

نهايتا خواهر و برادر اعتراف می کنند که مرتکب اين جنايت هولناک . خواهرش با او همکاری کرده است
لين اصلی اند، آنها را به درنتيجه بازجوئی پليس جنائی و محاکمات دادگاه و اثباتاينکه پيت و نينا قات. شده اند

حبس ابد محکوم و راننده تاکسی را برای جرم به تجاوز بيک مسافر بی پناه به سه سال و نيم زندان و 
دکترشوايتزر نه اينکه زن جوانش را ازدست داد، بلکه دو . پنجهزار يورو جريمه نقدی مجازات می کنند
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